
در تقویــم کشــور، اول تیــر به نــام روز 
اصناف نام گذاری شــده اســت که از منظر 
جامعه شناسی، نهادی مهم  تلقی می شود. 
دورکیم، یکی از بنیان گذاران جامعه شناسی، 
تصور می کرد مشکل صنفی اگرچه تنهاترین 
مشکلی نیست که جامعه باید به آن توجه 
کند، امــا از فوری ترین مشکل ها ســت؛ زیرا 
به بقیه مشــکل ها  زمانی می توان رسیدگی 
کرد که مشکل صنف حل شده باشد. تحول 
مهم در نظــم اقتصادی، بدون کارکرد مؤثر 
اصناف شــدنی نیســت. این جامعه شناس 
انجام  معــروف فرانســوی معتقد اســت 
وظایــف اقتصــادی از حــدود صلاحیــت 
دولت خارج است و ســاز    وکار بازار آزاد به 
هرج ومــرج می انجامد؛ پــس تنها اصناف 
هستند که می توانند اقتصاد را سامان دهند، 
به این دلیل که دو شرط لازم را دارا هستند: 
نخست، علاقه به امور اقتصادی آنها چنان 
است که همه نیازهای مربوطه را احساس 
می کننــد و دوم، قدمت تاریخــی و کارکرد 
طولانی مــدت آن که دســت کم بــه اندازه 
خانواده است. دورکیم، اصناف را سازمانی 
موقتــی و گذرا که فقط بــرای دوره معینی 
از تمدن مناســب است، تلقی نمی کند؛ زیرا 
قدمت تاریخی آن بســیار طولانی اســت. 
بااین حال، ســؤال این است که چرا اصناف، 
به ویژه در ایران، کارکــرد و اعتبار اقتصادی 
و اجتماعی درخور توجهی ندارد و چه باید 
کرد که این نهاد قدیمی بتواند دوباره جای 
شایســته خویش را در نظم سیاسی کنونی  
بازیابــد؟ ناکارآمدی اصناف در ایران از چند 
جهت شایان بررسی اســت: وابستگی زیاد 
به دولت، بوروکراتیک شدن و تبدیل شدن به 
ماشــین صدور مجوز، دور ماندن از تحولات 
اجتماعــی و اقتصــادی، تنوع بســیار زیاد، 
عدم ارتباط منظم میان آنها و نداشتن رویه 
مشــترک. آیا  مانند دیدگاه دورکیم، می توان 
باور کــرد که صنف، امروزه نقشــی در خور 
اهمیت آن چنان که مــا از آن انتظار داریم، 
بازی کند؟ پاســخ مثبت است، اما شروطی 
دارد کــه در ادامــه بــه کلیات آن اشــاره 

می کنم.
۱. وابســتگی به دولت باعــث انحطاط 
اصناف می شود. اصناف نباید محلی باشند 
برای تحقق اراده دولت و دستگاه حاکمیت 
سیاســی. زمانی که اصناف تبدیل به پیچ و 
مهره دســتگاه اداری دولت شوند و وظایف 
رســمی دولتی را بر عهده بگیرند، در برابر 
دولــت متعهد می شــوند و انحطاط صنف 

آغاز می شود.
۲. اصنــاف اگر با تحــولات اجتماعی و 
اقتصــادی همراه نشــوند، نه تنهــا کارکرد 
مثبتی در ساماندهی اقتصاد ندارند، بلکه به 
نهادی کژ کارکرد تبدیل می شــوند. بیگانگی 
نســبت به تغییرات فناوری و نــوآوری در 
حوزه های مختلف، باعث می شــود صنف 
نهــاد مزاحمی تلقی شــود که به گذشــته 
مربوط اســت. صنف باید بتواند پاسخ گوی 

الزام های تازه باشد.
۳. صنف باید محلی باشــد برای توجه 
به منفعت جمعی و خیر عمومی، نه اینکه 
محلی باشــد برای تجلی منفعت این فرد 
یــا آن فرد معین  یا در خدمــت منافع گروه 
خاص قرار گیرد. اولویــت دادن به منفعت 
جمعی در مقابــل منفعت فردی، قدرت و 

منزلت اجتماعی به صنف می بخشد.
۴. پراکندگی اصناف و عدم تماس منظم 
و دائمــی باعث می شــود اصنــاف کارکرد 
مناسبی نداشــته باشند. عدم ارتباط نزدیک 
و مؤثر، اصناف مختلف را  به ســازمان هایی 
مســتقل و خودمختــار تبدیــل می کند که 

الزامات و منافع متقابل را درک نمی کنند.
۵. اصنــاف نبایــد محلی باشــند برای 
توزیع امتیازها و انحصارها. این نهاد اگر به 
اســتثمار و بهره کشی از نیروی کار بی توجه 
باشــد، در انظار عمومی تبدیــل به نهادی 

ناکارآمد می شود.
اگــر اصنــاف به شــرایط بــالا بی توجه 
باشــند، از مســیر عمومی زندگی اجتماعی 
و اقتصــادی برکنــار می ماننــد و کارکــرد 
مناســبی برای انجــام وظایــف اقتصادی 
جامعه نخواهند داشت. جامعه در صورتی 
می تواند مسیر پیشــرفت را در پیش بگیرد 
که میــان دولت، اصنــاف، جامعه مدنی و 
بــازار ارتباط و تعامل منظم و دائمی وجود 
داشــته باشــد. ارتباط منظم نه به معنای 
درهم آمیختگــی اســت و نــه بــه معنای 
اســتقلال کامل و خود تنظیم گــری. به نظر 
نمی رســد اصنــاف در ایــران بــه حدی از 
انسجام و پختگی رسیده باشند که بتوانند از 
عهده کار سامان بخشی به اقتصاد بربیایند؛ 

پس باید همین امروز دست به کار شد.
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بــرگزیـــده�هــاتفاهم نامه ۶۰ روزه ایران و آمریکا؛ فرصت تنفس برای بازار نفت یا تلاش جدی برای پایان جنگ؟مذاکرات و اهرم نفت

گزارش «شرق» از ماراتن دیپلماتیک در سوئیس؛ روایتی از دیدارهای فشرده گزارش «شرق» از ماراتن دیپلماتیک در سوئیس؛ روایتی از دیدارهای فشرده 
آزمون بورگن اشتوکآزمون بورگن اشتوکرایزنی های چندجانبه و نخستین دور مذاکرات فنیرایزنی های چندجانبه و نخستین دور مذاکرات فنی

«سکوت راهبردی» «سکون راهبردی» به  از  پساتفاهم: گذار 

اقتصاد ملی بازنگری در شیوه مدیریت بازار سرمایه در 

این روزها همه از تفاهم نامه صحبت می کنند و ترسیم چهره ایران پساتفاهم، 
ترند این روزهای افکار عمومی، نخبگان و حتی مردم عادی است. اما واقعیت 
این اســت که این تفاهم نامه چیزی بیش از یک «مکث» در تاریخ معاصر ایران 
نیســت: مکث برای تأمل درباره اســتمرار مسیر تقابلی طی شــده در پنج دهه 
اخیر یا تدبیر برای حرکت در مســیری جدید به منظور شــروع یک تعامل بزرگ 
و بازگشت به نقشه اقتصادی جهان. مکثی که می تواند خیلی کوتاه و شکننده 
باشــد  یا حتی طولانی و پایدار شود؛ موضوعی که کیفیت تحلیل تصمیم گیران 
ارشــد و عالی کشور از شــرایط جهان و وضعیت داخل آن را مشخص می کند. 
جنگ تحمیلی ســوم نه با الگوی جنگ های کلاســیک دهه های گذشته قابل 
توضیح است و نه نسبتی با جنگ های زیرپوستی میان ابرقدرت ها (مانند آمریکا 
و چیــن) دارد. نظم جهانی بــه طور اعم و نظم منطقه جنوب غرب آســیا در 
پساجنگ در حال تکوین، تکامل و یک پوست اندازی جدی است و همه بازیگران 
منطقه، از ترکیه و عربستان گرفته تا امارات و حتی رژیم صهیونیستی، هریک در 
حال بازتعریف جایگاه خود در نظم در حال تولد نوین هستند. در چنین شرایطی، 
مســئله اصلی برای جمهوری اســلامی آن نیســت که آیا بایــد در نظم جدید 

منطقه ای نقش فعال ایفا کند یا نه، بلکه مســئله این است که چگونه باید یک 
بازیگر فعال، قاعده ساز و تأثیرگذار بوده و بتواند بدون فرسایش منابع و استهلاک 
منافــع راهبردی خود، یکی از معماران اصلی این نظم نوین باشــد. جمهوری 
اســلامی در آســتانه ورود به نیم قرن دوم اســتقرار خویش و با درس آموزی از 
آزمون و خطاهای خویش در نیم قرن اول، بیش از هر زمان دیگری نیازمند فهم 
ضرورت گذار از «سکون راهبردی» به سمت «سکوت راهبردی» است؛ جایی که 
«سیاست های اعلامی» عرصه را بر «سیاست های اعمالی» تنگ نکرده و شعارها 
و موضع گیری ها موجب ذبح شــدن منافع عمومی و مصالح ملی نشود. این دو 

اگرچه در ظاهر مشابه به نظر می رسند، اما در عمل دو وضعیت کاملا متفاوتند. 
ســکون راهبردی به معنای انفعال، تعلیق تصمیم و گرفتارشدن در وضعیت 
انتظار اســت؛ وضعیتی که در آن کشور نه قادر به تولید ابتکار جدید است و نه 
می تواند محیط پیرامونی خود را فعالانه به دلخواه خود تغییر دهد. اما سکوت 
راهبــردی یک انتخاب هوشــمندانه برای کاهش اصطکاک هــای غیرضروری، 
مدیریت تنش ها و تمرکز بر بازآرایی و تولید قدرت ملی درون زاست. کشور طی 
چند دهه اخیر، در بسیاری از عرصه های داخلی و منطقه ای، هزینه های گزافی 
را به سبب سیاست های اعلامی که لزوما انطباقی با سیاست های اعمالی کشور 
نیز نداشته اند، پرداخت کرده و غفلت از حساسیت سیاست گذاری و حکمرانی 
بر روی گســل های متعدد سیاســت داخلی و عمدتا سیاست خارجی (مسئله 
زنان، اقلیت ها، اتباع، ارزش پول ملی، روابط با همسایگان، تنش با آمریکا و رژیم 

صهیونیستی) سبب تحلیل رفتن شدید سرمایه اجتماعی حکمرانی 
و انحراف منابع کشــور از قرارگیری در مسیر توسعه، ثروت آفرینی 
و تولیــد قدرت، بــه پرداخت هزینه تصمیمات و جبران خســارات 

سیاست گذاری های پیشین شده است. 

در یک کشــور درحال توســعه هدایت بازار سرمایه در مســیری که بتواند بیشترین کمک را به 
رشــد و توســعه اقتصاد ملی برســاند، یکی از مهم ترین دغدغه های دولتمردان و مدیران ارشد 
کشورهاست. بااین حال مروری بر گذشته نشان می دهد که نگاه متولیان امر به این بازار پراهمیت 
به شدت منفعلانه و به دور از آینده نگری توسعه گرایانه بوده  است. ازاین رو شیوه مدیریت این بازار را 
می توان یکی از مهم ترین سرفصل های مباحث بازنگری در اقتصاد بعد از جنگ تلقی کرد. کارکرد 
روان بازار ســرمایه از یک  سو دسترسی بنگاه های اقتصادی به منابع نقدی را تسهیل می کند و از 
سوی دیگر انگیزه قوی برای صاحبان نقدینگی ایجاد می کند که با مشارکت در فعالیت های سالم 
و مولد اقتصادی، هم سود معقولی کسب کنند و هم به رونق اقتصاد ملی بیفزایند. به این  ترتیب 

پس انداز شهروندان به سهولت وارد چرخه سرمایه گذاری و تولید می شود. ضعف بنیادین بازار سرمایه در اقتصاد ما 
و ناتوانی دولت ها در مدیریت توسعه گرایانه آن، در طول چند دهه گذشته موجب شده دارایی های نقدی شهروندان 
به جای ورود به چرخه ســالم ســرمایه گذاری مولد، در نامطلوب ترین مســیرها به  کار بیفتد. از یک  سو سیاست های 
دولت ها منجر به افزایش نقدینگی شــده و از ســوی دیگر این نقدینگی مازاد به جای رونق بخشیدن به فعالیت های 
تولیدی، بازار طلا و ارز و املاک را پررونق کرده  است. رشد نجومی قیمت املاک و مستغلات که خانه دارشدن را برای 
بســیاری از شــهروندان به آرزویی دســت نیافتنی مبدل کرده و نیز با افزایش قیمت املاک اداری و تجاری بسیاری از 
فعالیت های سالم اقتصادی را از رونق انداخته  است، نتیجه بدیهی نبود فرصت های جذاب سرمایه گذاری در اقتصاد 
و هجوم نقدینگی به بازار املاک و مســتغلات اســت. همچنین ورود نقدینگی مازاد به بازار ارز و طلا و پدیده مخرب 
ارزهــای خانگی موجبات افزایش غیرواقعی نرخ ارز، تضعیف ارزش پول ملی و درنهایت تخریب بنیان تولید ملی را 
فراهم آورده  اســت. به این  ترتیب ناکارآمدی بازار سرمایه و ناتوانی آن در جذب و هدایت نقدینگی در مسیر مناسب 
علاوه بر اینکه بخش مولد اقتصاد را از دسترســی به منابع نقدی موردنیاز خود محروم کرده، با دامن زدن به تجارت 
مخرب املاک و تجارت های مشــابه آن، موتور تورم دورقمی را روشن نگه داشته و بر آتش بحران مالی دمیده  است. 
همچنین رشد حیرت انگیز تقاضا برای خودرو را می توان معلول همین ناکارآمدی بازار سرمایه دانست، زیرا صاحبان 
نقدینگی خرد راه مناســبی برای حفظ ارزش دارایی خود پیدا نکرده و از ســر ناچاری خرید خودرو را به عنوان راهی 
جایگزین انتخاب می کنند. اما چنین راهی جز اتلاف منابع عمومی، تحمیل بار ترافیکی و تشدید محدودیت پارکینگ به 
شهروندان نتیجه دیگری نصیب اقتصاد ملی نمی کند. بازگشتن از این مسیر نادرست در گرو انتخاب و اجرای دو دسته 
از سیاست هاســت: دسته اول سیاســت هایی هستند که مسیر تعامل با اقتصاد جهانی را اصلاح کرده و امکانی برای 
تولیدکنندگان داخلی فراهم می آورند تا در بازارهای جهان محصولات خود را عرضه کرده و درآمد کسب کنند. دسته 

دوم سیاست هایی هستند که با شیوه کارآمد مدیریت بازار سرمایه ارتباط پیدا می کنند. سیاست های 
دســته اول موضوع بحث این یادداشت نیستند، اما در باب سیاست های دسته دوم به چند نکته 

مهم اشاره می کنم:
در طول چند دهه گذشته و بر اثر اعمال سیاست های ناکارآمد، فضایی در اقتصاد ملی حاکم 
شــده که ســرمایه گذاری در بخش تولید با ریسک بیشــتر و بازدهی کمتر همراه باشد. در مقابل 
گزینه هایــی مانند خرید املاک و مســتغلات یا خرید طلا و ارز موقعیــت بهتری را برای صاحبان 
نقدینگی فراهم کرده اند. به بیان دیگر در شرایطی که تولیدکننده باید هزینه های گزافی را تقبل کند 
و در مرحله فروش محصولاتش با رکود گســترده در اقتصاد ملی برخورد کند، دارنده مســتغلات 
علاوه بر دریافت بی دردسر اجاره بهای ماهانه می تواند از افزایش قیمت ملک خود هم منتفع شده و مالیات چندانی 
هم نپردازد. همین امر موجب شــده با افزایش قیمت مســکن جمعیت مستأجر با سرعتی نگران کننده افزایش یابد. 
به بیان دقیق تر نقدینگی که باید در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار می گرفت و به اقتصاد ملی رونق می بخشــید، در 
ســایه بی توجهی مســئولان ذی ربط به بازار املاک هجوم برده و معیشت اقشار کم درآمد جامعه را به خطر انداخته  
است. ایجاد محدودیت برای تقاضای سفته بازانه در بازار مسکن و مهار تقاضای املاک و مستغلات می تواند به تدریج 
مقدمات خروج نقدینگی از بازار املاک و مستغلات را فراهم بیاورد. نکته دیگر اصلاح زاویه دید سیاست گذاران درباره 
ســپرده  های بانکی اســت. ســپرده گذاری در بانک یکی از گزینه های پیش روی صاحبان نقدینگی است. این شیوه در 
مقایسه با سرمایه گذاری در بورس از ریسک کمتری برخوردار است. درواقع سپرده گذار با این کار مدیریت دارایی خود 
را به بانک می سپارد. اما تعیین نرخ سود سپرده گذاری هرگز با درنظرگرفتن اهداف توسعه ای در سطح کلان نبوده و 
فقط منافع بانک ها در آن لحاظ شده  است. گفتنی است چند سال پیش وزیر وقت اقتصاد به دنبال کاهش نرخ تورم 
اعلام کرد که بهتر اســت متناســب با این کاهش، نرخ سود سپرده ها هم کاهش یابد. اما طنز تلخ ماجرا این است که 

هرگز متولیان امر در مرحله افزایش نرخ تورم به فکر تغییر متناسب نرخ سپرده ها نمی افتند.
 بازنگری در شــیوه مدیریت شــبکه بانکی هم از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا شــبکه بانکی از یک  سو با 
گردآوری پس اندازهای مردمی، منابع مالی عظیم فراهم می آورد و از ســوی دیگر با دادن تسهیلات به کارآفرینان از 
رونق اقتصاد ملی حمایت می کند. اما کارکرد نادرســت این شــبکه می تواند کارآمدی بازار سرمایه را تهدید کند. این 
مبحث به دلیل گســتردگی، یادداشت مستقلی می طلبد. سیاست های اصلاحی در حوزه بازار سرمایه باید این هدف 
کلی را دنبال کند که با افزودن بر ریســک سرمایه گذاری های غیرمولد و کاستن از بازدهی آنها، بر جذابیت گزینه هایی 

مانند سرمایه گذاری در بورس، مشارکت در فعالیت های تولیدی سالم و حتی سپرده گذاری در بانک ها بیفزاید.
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ســخن گفتن از رؤیــای ملی، پدیــده جدیدی 
است که اگرچه تنها در چند دهه اخیر طرح و 
بسط یافته، اما جایگاه مهمی در حوزه اندیشه 
سیاسی و علوم سیاسی و اجتماعی پیدا کرده 
اســت. فیلســوفان رمانتیســم آلمانی در دو 
نیم ســده پیش شــالوده آغازین طرح بحث 
را با وضــع ایده هایی همچــون «روح ملی» 
بنیــان گذاشــتند و به  تدریج بــر بنیان منطق 
فکــری چنین ایــده ای، مفهــوم رؤیای ملی 
طراحی و بســط یافت. جمیز ترســلو آدامز، 
مورخ آمریکایی، در ۱۹۳۱ برای نخستین بار از 
American Dream یا رؤیای آمریکایی سخن 
گفت. آدامــز این مفهــوم را در بحران بزرگ 
اقتصادی آمریکا در دهه ۳۰ مســیحی وضع 
کرد؛ یعنی در شــرایطی که بانک های آمریکا 
یا در حال ورشکســتگی بودند یا ورشکســت 
شــده  و میلیون ها نفــر بیکار شــده بودند و 
بدبینی گســترده ای بر جامعــه آمریکا حاکم 
شده بود. او در این مفهوم، فرصت های برابر 
و شــکوفایی را در کانون توجه قرار داده بود؛ 
یعنی رؤیای آمریکایی، رؤیای سرزمینی است 
کــه در آن زندگی برای همــه بهتر، غنی تر و 
پربارتر باشــد و به هر کس بر اساس توانایی یا 
تلاشی که داشته، فرصت داده شود. در رؤیای 
آمریکایی، همه شــهروندان باید فرصت های 
برابری برای شــکوفایی داشــته باشــند. در 
دیدگاه آدامز، تحقق رؤیــای آمریکایی بدون 
نظم اجتماعی  دســت یافتنی نیســت؛ یعنی 
آدامــز تنها با رویکــرد فردگرایانه به طراحی 
مفهــوم نپرداخته اســت.  اگرچه بــه دیدگاه 
آدامز از ســوی برخی منتقدان و چپ گرایان 
مانند سی رایت میلز و گونار میردال نقدهایی 
وارد شده است، اما کاربســت مفهوم رؤیای 
آمریکایی به دیگر نقاط، موجب توجه بیشــتر 
به این مفهوم شــد و به  تدریــج این موضوع 
مــورد بحــث و گفت وگو قرار گرفــت که آیا 

هر ملتــی رؤیای خودش را دارد؟ 
رؤیای  طرح مفاهیمــی همچون 
اروپایی یا رؤیای چینی  نتیجه این 

گفت وگوهاست.

یـادداشـت

ایران و رؤیای ایرانی
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